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٤٧  
 ))حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير ((
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  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  ياسر سعادتي آقاي :آموزشيار



١٠٢١٤٢٣ 

٤٧  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
 ، اطراف تخييرةهماتيان  ،تخييرى   خيلى روشن بود كه در واجب،جمله صاحب معالم الدين براى متقدمين و از

. »لا يجب الجميع و لا يجوز الإخلال بالجميع« :بود  بارت معروف اينع .نيز جايز نيست واجب نيست و ترك همه
جا  اند كه در اين خورد كردهشكالاتى در تحليل وجوب تخييرى برشكافى به ا مو ولى اصوليون متأخر با دقت و

  .شهيد بدان اشاره خواهد كرد استاد
نند و دو اشكالي را كه برخي از علما به ك در اين درس، دو تفسير براي واجب تخييري بيان مي) ره(شهيد صدر 

شود اين اشكالات قابل پاسخ  كه در پاورقي درس بيان مي نمايند، البته چنان اند، بيان مي تفسير دوم وارد نموده
توجه شود كه آزمون درس با توجه به . پردازند در اين حلقه به بررسي اشكالات نمي) ره(هستند اما شهيد صدر 

 .ها، مطرح گرديده است لحاظ پاورقيمتن درس و بدون 
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٤٧  
٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  متن درس
  : الواجب في الشرعي التخيير

  : منها عليها، متفق خصائص له و عديدة، مواقع في الشريعة في ثابت التخييري الوجوب ان في شك لا و
 لها و واحدة، معصية أنها غير كلها، البدائل ترك إذا عاصيا يعد و الأشياء، أو الشيئين أحد بإتيان ممتثلا يعد المكلف ان

  . أيضا امتثل فقد معا بالشيئين أتى إذا و واحد، عقاب
 متعلق واحد وجوب أنه بمعنى العقلي التخيير إلى مرجعه ان: فقيل التخييري، الوجوب حقيقة تحليل في البحث وقع قد و

 قيل و أحدهما، كعنوان انتزاعيا عنوانا أو أصيلا، عنوانا الجامع هذا كان سواء به، الملاك لقيام تبعا الشيئين بين بالجامع
 الوجوبين هذين مرد و الآخر، بترك مشروطا وجوبا واجب العدلين من كلا ان: بمعنى مشروطين وجوبين إلى مرجعه إن
 تعدد العدلين من بكل خاص ملاك قيام و الملاك، تعدد أجل فمن معا، للاستيفاء قابلين غير غرضين و ملاكين إلى

 حظ لو قد و. الآخر بترك مشروطا منهما كل في الوجوب جعل معا الملاكين استيفاء إمكان عدم جلأ من و الوجوب،
  : لازمه بأن الثاني التفسير على
 المكلف تركهما لو واجبين بين التزاحم حالات في الحال هو كما معا العدلين ترك حالة في العقاب و المعصية تعدد: أولا
  . معا
 معلوم اللازمين كلا و فعليا، حينئذ الوجوبين من كل يكون لا إذ الأمرين، بكلا الإتيان عند تثالالام تحقق عدم: ثانيا و

  . البطلان
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٤٧  
٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  خصائص واجب تخييري 
 واجب تخييري واجبي است كه شارع مقدس در خطاب شرعي بدلي براي واجب قرار :در درس قبل بيان شد كه

  .  مخير نموده است  امر،چندداده است و مكلف را در اتيان يكي از دو يا 
  :باشد ميذيل  واجب تخييري داراي سه خصوصيت ، به اتفاق اصوليون و فقها

؛ يعني با اتيان يكي از شود  ممتثل محسوب مي را اتيان نمايد،اگر مكلف يكي از دو يا چند طرف تخيير . 1
 در كفارة افطار روزة  مثلاً؛شود مي گرفته است، تكليف از مكلف ساقط تعلقها  بدانواجب تخييري هايي كه  بديل

كه اگر شصت مسكين را  شود چنان ، اين كفاره از گردن او ساقط ميماه رمضان اگر مكلف شصت روز روزه بگيرد
  .كفاره را امتثال نموده و ديگر چيزي بر گردن او نخواهد بودامر به طعام بدهد و يا يك بنده آزاد كند، 

 روزة ماه رمضان اگر   اگر در كفارة مثلاً؛شود  عاصي محسوب مي  را ترك نمايد،اگر مكلف تمام اطراف تخيير. 2
عاصي و ) ن امور را ترك نمايديعني همة اي(اي آزاد نكند،  كند و شصت روز روزه نگيرد و بندهاطعام شصت فقير ن

ستحقاق عقاب يك  نه سه معصيت و او فقط ا،شود ت براي او نوشته مي اما فقط يك معصيكار خواهد بود؛ گنه
  .تكليف را دارد نه سه تكليف

 گردد؛  لكن فقط يك امتثال محسوب ميشود و ، ممتثل محسوب مياگر مكلف تمام اطراف تخيير را اتيان نمايد. 3
فر سه  اگر مكلف هر سه طرف را امتثال نمايد خواه به صورت دفعتاً   اگر يك واجب تخييري سه طرف دارد،مثلاً

قط يك امتثال براي  ف صورت تدريجي امتثال نمايد،هر سه طرف تخيير را به  به مان اتيان نمايد يامورد را در يك ز
  .شود مكلف محسوب مي

  تطبيق
  : الواجب في الشرعي التخيير

    تخيير شرعى در واجب) تفسير(
  .5هاعلي 4متفق 3خصائص 2له و ،1عديدة مواقع في الشريعة في ثابت التخييري الوجوب ان في شك لا و

هايى  و براى آن خصوصيت  هيچ شكى نيست كه وجوب تخييرى در موارد بسيارى در شريعت ثابت شده است
   .باشد است كه مورد اتفاق مى

  .1الأشياء أو الشيئين أحد 8بإتيان 7ممتثلا يعد المكلف ان: 6منها
                                                 

  . متعدد:يعني .١

  .الوجوب التخييري : مرجع ضمير .٢

 .مبتداي مؤخر .٣
  .»خصائص«صفت  .4
 . خصائص :مرجع ضمير .5
 . خصائص :مرجع ضمير .6
  .امتثال كننده و مطيع: يعني .٧
٨. دعمتعلق ي.  
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٤٧  
٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

ي البدل به جوب به نحو علي كه و(يكى از دو يا چند چيز  كه مكلف با آوردن  است آنآن خصوصيات، ازجمله 
   .شود متثل شمرده مى م)ها تعلق گرفته است آن
   .واحد عقاب 6لها و واحدة، 5معصية 4أنها غير ،3كلها البدائل 2ترك إذا عاصيا يعد و
عاصى به شمار  )يك از اطراف تخيير را انجام ندهد و هيچ( ها را ترك كند بدل اگر همه )كه، آن خصوصيت ديگر (و

   .ولى گناه او فقط يكى است و براى او يك عقاب خواهد بود آيد، مى
  . 7أيضا امتثل فقد معا بالشيئين أتى إذا و
  . شود بياورد باز هم ممتثل شمرده مى ) و در يك زمان (  دو چيز را با هم اگر هر ) كه خصوصيت سوم آن (و

06:21Sco1:  
  8حقيقت وجوب تخييري

  .نمايند  مي اما مصنف به ذكر دو تفسير اكتفاان گرديده استتخييري تفاسير مختلفي بيبراي واجب 
  ارجاع تخيير شرعي به تخيير عقلي: تفسير اول
گونه كه در   يعني همان؛كند  به تخيير عقلي رجوع ميدر حقيقت) تخيير شرعي(اند كه واجب تخييري  برخي گفته
، در )ند تعلق وجوب به عنوان كلي صلاتمان(گيرد  احدي به عنوان كلي واحدي تعلق مي وجوب و،تخيير عقلي

 عنوان كلي گيرد با اين تفاوت كه در تخيير عقلي احدي به عنوان كلي واحدي تعلق ميتخيير شرعي نيز وجوب و
ق گرفته است  اما در تخيير شرعي عنواني كه وجوب بدان تعل،گيرد يك عنوان اصيل است كه وجوب بدان تعلق مي

» ااحده«است و يا عنوان   در جايي كه مكلف مخير بين دو شيء» احدهما« مانند عنوان ؛باشد يك عنوان انتزاعي مي
 لذا طبق اين تفسير در كفارة روزه ماه رمضان، يك وجوب به باشد؛ ايي كه مكلف مخير بين چند شيء ميدر ج

  .گيرد تعلق مي  )مانند عنوان احدها(باشد،  عي كه شامل هر سه بدل ميعنوان كلي انتزا

                                                                                                                                                                  
  . يكي از دو طرف و يا چند طرف تخيير :يعني .١

 .المكلف: مرجع ضمير ٢.

 .ائلالبد : مرجع ضمير ٣.

 . ضمير مؤنث آورده شده است شد اما به جهت رعايت تناسب بين مبتدا و خبر، ترك البدائل؛ در اصل بايد ضمير مذكر آورده مي : مرجع ضمير ٤.

 .»أنَّ«خبرِ ٥.

 .نمود رجوع مي» ترك«شد تا به  ولي بهتر بود كه ضمير مذكر آورده مي. معصية: مرجع ضمير ٦.
شود كسي هم كه تمام اطراف را اتيان نموده ممتثل محسوب  نمود، ممتثل محسوب مي گر يكي از اطراف را اتيان ميگونه كه ا همان: يعني .٧

 .شود مي
فعلي كه ترك آن جايز نيست و واجب تخييري يعني واجبي كه ترك : اند كه وجوب تخييري امكان ندارد؛ زيرا واجب، يعني برخي مدعي شده .٨

باشد كه جمع بين نقيضين است و اجتماع نقيضين  ت و لذا واجب تخييري جمع بين جواز ترك و عدم جواز ترك ميآن، با اتيان بدل جايز اس
  .باشد محال مي

توان به اين اشكال داد اين است كه در شرع و در نزد عقلاء واجب تخييري واقع شده است و وقوع بهترين شاهد بر امكان  بهترين پاسخي كه مي
  .ن وجود لازم است حقيقت وجوب تخييري بيان گردد تا عدم ورود اين اشكال به واجب تخييري واضح گرددباشد اما با اي مي
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٤٧  
٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

فقط يك عليلي كه براي اين تفسير بيان شده است اين است كه وجوب تابع ملاك است و در وجوب تخييري ت
 يعني تك تك اطراف داراي ، كه به جامع بين اطراف تعلق گرفته است نه به تك تك اطرافملاك وجود دارد
  .گيرد ق مي لذا وجوب نيز به جامع تعلبه هر يك وجوبي مستقل تعلق بگيرد؛ملاك نيستند كه 

  تطبيق
   .التخييري الوجوب حقيقة تحليل في البحث وقع قد و

   .در تحليل حقيقت وجوب تخييرى بحثى در گرفته است
 سواء ،4به الملاك لقيام 3تبعا الشيئين بين بالجامع متعلق واحد وجوب 2أنه بمعنى العقلي التخيير إلى 1مرجعه ان: فقيل
   .أحدهما كعنوان انتزاعيا عنوانا أو ،5أصيلا عنوانا الجامع هذا كان

وجوب است كه   يك كه وجوب تخييرى، به معناى آن مرجع تخيير شرعى به تخيير عقلى است،  شده كه  پس گفته
كه اين جامع عنوان  چه آن به جامع است؛  به تبع آن كه ملاك وجوب قائم ميان دو چيز تعلق گرفته است، به جامع

  مانند عنوان يا عنوان انتزاعى باشد؛ ) مع حقيقى ميان ائمه معصومين استجا  مر كه؛مانند اولو الا( اصيل باشد
  .»احدهما«

13:09Sco2:  
  ارجاع وجوب تخييري به دو وجوب مشروط  :تفسير دوم

دومين تفسيري كه در مورد وجوب تخييري وجود دارد اين است كه در واقع به عدد اطراف تخيير، وجوب وجود 
 سه طرف دارد در حقيقت سه ،تخيير دو طرف دارد در حقيقت دو وجوب وجود دارد و اگر تخيير يعني اگر ،دارد

 علت چنين .باشد هاي ديگر مي دلدل يا عِها مشروط به ترك عِ وجوب، موجود است و لكن هر يك از اين وجوب
علم دارد كه مكلف جعلي اين است كه ملاك وجوب براي هر يك از اطراف موجود است ولكن از آن جا كه مولا 

 مولايي كه هم تشنه است و  مثلاً؛نمايد  ميمخيرها  قدرت بر اتيان هر دو را ندارد او را بين اتيان يكي از آن وجوب
تواند براي او غذا تهيه كند  داند كه عبد او يا مي ، اما مولا ميهم گرسنه ملاك وجوب تحصيل غذا و آب وجود دارد

                                                 
  تخيير شرعي:  يعني الوجوب التخييري؛: مرجع ضمير .١

 .الوجوب التخييري: مرجع ضمير .٢

 .»متعلق«مفعول له  .٣

 .الجامع  :مرجع ضمير .٤
  :عناوين بر سه قسم است .٥

  .ي و واقعي عنوان عين)الف
  . عنوان اعتباري و جعلي)ب
 مقصود از عنوان اصيل در اين جا عنواني است كه انتزاعي نباشد خواه عنواني واقعي باشد مانند عنوان انسان يا عنواني اعتباري ؛  عنوان انتزاعي)ج

 ريشه در عالم تكوين دارند ،ي هستند كه عناوين عينيا  يعني عناويني كه داراي ريشه؛شود باشد مانند ملكيت كه اين عناويت متأصل نيز ناميده مي
نمايد مانند  ا از نسبت بين دو چيز استنباط ميها ر ر حقيقت عناويني هستند كه ذهن آن اما عناوين انتزاعي دعناوين اعتباري ريشه در عالم جعل،و 

  .فوقيت و تحتيت
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٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 با اين كه ملاك وجوب براي هر يك از دو : يعني» أو التمس لي طعاماًاستقني ماء«: يدگو لذا اين گونه مي  يا آب،
تواند رفع  ند رفع گرسنگي نمايد و نه غذا ميتوا د دارد و نه آب مي وجو،تكليف تحصيل آب و تحصيل غذا

 چون مولا علم دارد ، )نمايد  تواند ملاك تكليف ديگر را استيفاء يعني هيچ يك از اين دو تكليف نمي(تشنگي كند 
تثال يكي از كه مكلف قادر به انجام هر دو تكليف نيست و يا انجام هر دو تكليف براي او حرجي است او را در ام

  .كند روط به عدم امتثال تكليف ديگر مينمايد و هر دو تكليف را مش دو تكليف مخير مي
  تطبيق

   الآخر، بترك مشروطا 3وجوبا واجب 2العدلين من كلا ان: بمعنى مشروطين وجوبين إلى 1مرجعه إن قيل و
 يك از دو طرف تخيير معناى آن كه هر  به و گفته شده كه مرجع وجوب تخييرى به دو وجوب مشروط است،

   .طرف ديگر است  به وجوبى كه مشروط به ترك واجب است
   ،4معا للاستيفاء قابلين غير غرضين و ملاكين إلى الوجوبين هذين مرد و
ملاك و دو غرض است كه با هم قابل استيفا  به دو ) كه هركدام مشروط به ديگرى است(  جع اين دو وجوبمر

   .نيست
 معا الملاكين استيفاء إمكان عدم أجل من و الوجوب، تعدد العدلين من بكل خاص ملاك قيام و الملاك، تعدد أجل فمن
  . الآخر بترك مشروطا 5منهما كل في الوجوب جعل

  تعدد پيدا كرده است و به وجوب، يك از دو طرف تخيير، قيام ملاكى خاص به هر هت تعدد ملاك وپس به ج
  . ديگرى مشروط شده است  به ترك يك از آن دو، وجوب در هر هم، دو ملاك با جهت عدم امكان استيفاى هر

19:04Sco3:  
  تفسير دومبه اشكالات برخي 

  . ر تفسير دومي كه براي وجوب تخييري بيان شده است وارد شده است دو اشكال ب  :فرمايند مي) ره(شهيد صدر 
   عدم تطابق اين تفسير با خصيصه دوم واجب تخييري:اشكال نخست

دل در واجب در صورت ترك هر دو عِطبق اين تفسير اولين اشكالي كه به اين تفسير وارد است اين است كه 
 ، طبق اين تفسير دو وجوبزيرا ؛ مستحق دو عقاب باشد دو معصيت از مكلف صادر شده باشد و او،تخييري

 لذا در صورت ترك هر دو طرف هر دو وجوب ؛باشد  به عدم امتثال ديگري ميوجود دارد كه هر يك مشروط
شود و دو عقاب را  ي، دو معصيت محسوب ميكنند و ترك دو وجوب فعل شرطشان محقق شده و فعليت پيدا مي

در صورت ترك اطراف واجب تخييري فقط يك معصيت از   كه به اتفاق فقها و اصوليون، اما بيان شد دارد؛در پي 

                                                 
  وجوب تخييري به عبارت ديگر تخيير شرعي: مرجع ضمير .١

 .جايي كه واجب تخييري دو طرف دارددر  .٢

 .مفعول مطلق نوعي براي واجب .٣

 .به خاطر عدم قدرت مكلف به اتيان هر دو تكليف با يكديگر .٤

 .نالعدلي  :مرجع مضير .٥



١٠٢١٤٢٣ 

٤٧  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  در ابتداي درس،  كه در خصيصة دوم واجب تخييري، باشد چنان لف سرزده است و مستحق يك عقاب ميمك
1 .ل آن بيان گرديدمفص  

   عدم تطابق اين تفسير با خصيصه سوم واجب تخييري:دوماشكال 
دل را به جا  يعني در آن واحد هر دو عِ، مكلف هر دو طرف واجب تخييري را با هم اتيان نمايددر صورتي كه

 در صورتي كه واجب تخييري ما به اتيان يكي از ،كرده است صدقه نيز داده است  در حالي كه دعا ميمثلاً  آورد،
 زيرا طبق اين ؛شود يري محسوب نميثال كنندة واجب تخي در اين صورت مكلف امت دل تعلق گرفته باشد،اين دو عِ

 شرط ، لذا با اتيان هر دو طرف در آن واحد،باشد تفسير هر يك از دو وجوب مشروط به عدم اتيان طرف ديگر مي
ل هر تكليفي منوط به فعليت آن كدام فعلي نخواهد بود و امتثا چ يك از دو وجوب محقق نيست و هيچفعليت هي

كه اين با خصيصة سومي كه براي واجب . باشد تكليف منوط به فعليت آن ميمعصيت گونه كه  ، همانباشد مي
 در  زيرا در آن خصيصه گفتيم كه در صورت اتيان هر دو طرف واجب تخييري؛تخييري بيان نموديم منافات دارد

  2.شود  مكلف ممتثل محسوب مي،آن واحد
  تطبيق

  : 5لازمه بأن 4الثاني التفسير على 3لوحظ قد و
 )كند بازگشت مى است،  يك مشروط به ترك ديگرى كه هر كه وجوب تخييرى به دو وجوب،(   دومبر تفسير

  لازمه تفسير دوم گونه كه، بدين اى وارد گرديده است، اشكال قابل ملاحظه
 7تركهما لو واجبين بين التزاحم حالات في الحال 6هو كما معا العدلين ترك حالة في العقاب و المعصية تعدد: أولا

  . معا المكلف

                                                 
 نموده است، لذا ويتنبوده است و او فقط يك ملاك را تفچنان كه در حالات تزاحم پاسخ داده شده است كه مكلف قادر بر اتيان هر دو ملاك  .١

  .توان اين پاسخ را بيان نمود باشد؛ در ما نحن فيه نيز مي دو معصيت از او سر نزده است و مستحق دو عقاب نمي
باشد؛ زيرا شرط هر يك از دو وجوب عدم اتيان طرف ديگر  در اين فرض هر دو تكليف فعلي مي: توان پاسخ گفت از ايراد دوم اين گونه مي .٢

م مقارنت آن با تكليف ديگر، يعني در هنگام اتيان هر يك از دو تكليف عدم اتيان ديگري صادق است منتها مقارن با آن تكليف باشد نه عد مي
 . اتيان تكليف ديگر شرط نشده استديگر نيز اتيان شده است و طبق تفسير دوم عدم مقارنت اتيان تكليف به

 .اشكال شده است: يعني .٣

 .ييري به دو يا چند واجب مشروطارجاع واحب تخ: يعني .٤

 .التفسير الثاني: مرجع ضمير .٥

 .تعدد عقاب و معصيت: مرجع ضمير  .٦

  . العدلين :مرجع ضمير .٧



١٠٢١٤٢٣ 

٤٧  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

كه در حالات تزاحم ميان  چنان متعدد شود؛  معصيت و عقاب دو طرف تخيير، آن است كه در حالت ترك هر اولا،
   1.گونه خواهد بود  همين ها را ترك كند، آن  دوى در صورتى كه مكلف هر دو واجب،

 6اللازمين كلا و ،5فعليا 4حينئذ الوجوبين من كل يكون لا إذ ،3الأمرين بكلا الإتيان عند الامتثال تحقق عدم: 2ثانيا و
  .البطلان معلوم
زيرا در اين حال  حقق پيدا نكند؛ ت شود امتثال دو طرف تخيير آورده مى تفسير دوم آن است وقتى هر لازمه و ثانيا،
 چون بر اما لازم اول باطل است؛( .معلوم است هر دو لازم،  فعلى نخواهد بود و بطلان يك از دو وجوب، هيچ

باطل   است كه براى وجوب تخييرى ذكر شده و مورد اتفاق اصوليون است و اما لازم دوم  خلاف خصوصيت دومى
   ).خلاف خصوصيت سوم است چون بر است؛

30:07Sco4:  
  

                                                 
دهد اگر   تواند يكى از آن دو را نجات فقط مى مكلف، باشند وشدن در حال غرق  هردو، و عمرو،  اگر زيدمثلاً  عقاب متعدد خواهد بود؛:يعنى ١.

يعنى نجات عمرو است و  مشروط به عدم اشتغال به تكليف دوم، زيرا وجوب نجات زيد دو عقاب خواهد داشت؛ م را نجات ندهد،كدا هيچ
تكليف  دوم، رسد و با ترك تكليف مى  تكليف دوم به فعليت پس با ترك تكليف اول، .نيز مشروط به ترك نجات زيد است وجوب نجات عمرو

زيرا اگر  .»بده  زيد را يا عمرو را از غرق شدن نجات« :گويد جا كه مولى در خطاب خويش مى در آن  بيان جارى استهمين  .رسد اول به فعليت مى
است ترك يك طرف تخيير موجب به فعليت رسيدن وجوب طرف ديگر   معنايش آن وجوب تخييرى به دو وجوب مشروط بازگشت داشته باشد،

توان گفت مكلف دو وجوب فعلى را ترك كرده  مى  رسد و در نتيجه هردو وجوب به فعليت مى خيير،پس با ترك هردو طرف ت .بالعكس شود و مى
  . و دو عقاب براى او ثابت است

 .اشكال دوم بر تفسير دوم براي واجب تخييري: يعني  .٢
 عدل ديگر را در اين صورت چون شرط عدل اول باشد والا اگر ابتدا يك عدل را اتيان نمايد سپس البته منظور اتيان هر دو عدل در آن واحد مي .٣

لذا امتثال وجوب اول محقق شده است اما چون عدل و طرف . باشد باشد محقق است تكليف و وجوب اول فعلي مي كه عدم اتيان عدل دوم مي
 .ديگر شرطش كه عدم اتيان عدل ديگر است، محقق نيست فعلي نخواهد بود و لذا امتثال آن صادق نيست

 .در اين هنگام كه مكلف هر دو طرف واجب تخييري را در آن واحد اتيان نموده است: نييع .٤
شود؛ زيرا  باشد؛ چنان كه فقها در صورتي كه مكلف غير مستطيع حج انجام دهد ممتثل محسوب نمي امتثال تكليف منوط به فعليت تكليف مي .٥

 .باشد شرط فعليت حج استطاعت مكلف مي
 .اي كه براي تفسير دوم بيان شد مههر دو لاز: يعني .٦



١٠٢١٤٢٣ 

٤٧  
٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
  :باشد واجب تخييري داراي سه خصوصيت ذيل مي. 1

؛ يعني با اتيان يكي از شود  ممتثل محسوب مي ،را اتيان نمايد اگر مكلف يكي از دو يا چند طرف تخيير )الف
  .شود  گرفته است، تكليف از مكلف ساقط ميتعلقها  بدانهايي كه واجب تخييري  بديل
  .؛ اما فقط يك عقاب براي او خواهد بودشود  عاصي محسوب مي  اگر مكلف تمام اطراف تخيير را ترك نمايد،)ب
   .گردد  لكن فقط يك امتثال محسوب ميشود و ، ممتثل محسوب مينمايد اگر مكلف تمام اطراف تخيير را اتيان )ج
  : در تحليل وجوب تخييرى دو نظر است. 2

اطراف تخيير تعلق پذيرفته   به جامع ميان يعنى وجوب، تخيير شرعى رجوع به تخيير عقلى دارد؛: گويند بعضى مى
  . است

كدام مشروط به ترك هر  ازگشت دارد به طورى كهوجوب تخييرى به دو وجوب مشروط ب :گويند بعضى ديگر مى
  . ديگرى است

  : تفسير دومى كه براى وجوب تخييرى ارائه شده است مستلزم دو اشكال است .3
  . شود معصيت و عقاب نيز متعدد مى در حالت ترك هردو طرف تخيير، كه، اول آن
 .كند امتثال صدق نمى دو طرف تخيير، با آوردن هر كه، دوم آن

  
  


